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اعتـلای فرهنـگ و جاودانگـی تمـدن یـک 

سرزمیـن، مرهـون و مدیـون تـلاش فرهیختگانـی 

های عمرشـان را  اسـت کـه بهتریـن سـال 

درراسـتای ارتقـای سـطح بینـش و دانـش آن 

جامعـه صرف می کننـد؛ آنانـی کـه کاروان سـالار 

هدایـت زندگـی بـشر هسـتند و حیـات انسـانی،

هرگـز از وجـود بی بدیلشـان بی نیـاز نبـوده و 

نخواهـد بـود؛ مجاهدانـی کـه هـر لحظـه زندگـی 

خـود را صرف روشـن کردن چـراغ علـم و دانـش 

در دل دانش آمـوزان کرده انـد، گمنامانـی کـه 

دانایـی و آگاهـی را جرعه جرعـه در جان ها جاری 

می کننـد و انسـان می سـازند.

صحیفـه تاریـخ تعلیـم و تربیـت سـیمای مربیـان 

نـام آور و مجاهـدان نسـتوهی چـون عیسـی(ع)،

موسـی(ع) و محمـد(ص) را بـر اوراق زریـن خـود 

نقـش ابـدی زده اسـت. در سراسر تاریـخ،

قلم هـا، بارهـا در گـوش اوراق نجـوا کرده انـد و 

بزرگ مـردان و شـیرزنان را بـه تصویـر کشـیده اند 

تربیـت را در حریـم امـن آمـوزش  و  کـه تعلیم 

بـه زیباتریـن شـکل قلـم زده انـد و گاه در ایـن 

وادی لبریـز از قداسـت ها، تلخی هـا، مرارت هـا و 

زخم ها را به جان نوشـیده و چشـیده، اما صبوری 

گزیده انـد و نـام خـود را در قالـب واژه مقـدس 

«معلـم» ثبـت کرده انـد؛ مطهری گونه هـا تجلی گاه 

چنین بزرگانـی هسـتند.

صاحب نظـران و متفکـران مضطرب و اندیشـمند 

همـواره در ایـن اندیشـه بوده انـد کـه چگونـه ایـن 

انسـان آسـمانی را توصیف کنند و چه بسـیار که 

درمانـده از توصیـف از پـای افتاده انـد. معلـمان 

بیداردلانـی هسـتند کـه دل بـه رنـگ و روی دنیـا 

. نبستند

در فصلـی از ترانه هـای نـو کـه غـزل نـوش مهـر 

خداونـدی هسـتیم، سر بـر آسـتان پرفـروغ 

آموزگارانمـان فـرود می آوریـم کـه بـه مـا آموختند 

دربرابـر غیرخـدا سر فـرود نیاوریـم؛ آنان که ردای 

مقـدس معلمـی برازنـده دوش همتشـان اسـت.

بـه پـاس کرامـت انسـان هایی چنین مقدس، باید 

سر تعظیـم فـرود آورد؛ آنـان که سـزاوار هسـتند به 

نـام وارث پیامبران.

اینـان کـه سـبز و بی ریـا آمده انـد تـا آبـی نـگاه 

دریـای عشـق را در شـعرهای نـاسروده بـه 

افق هـای گسـترده معرفـت و دانـش پیونـد زننـد؛

اینـان کـه بـا سرافـرازی، اسـتوار و آگاه در جـاده 

سـلوک صالحـان گام نهاده انـد تـا لبخندشـان 

قلب هـای خسـته را روشـنی بخش فرداهـای 

پرامیـد باشـد.

ادعایـی کـه  هـمان انسـان های سـاده و بی 

دسـتان پرمهرشـان را که نگارنده سـپیده دانش 

بـر سـیاه تخته روزگار اسـت، پلـی سـاخته اند کـه 

مهربانـی را فروغـی دیگـر بخشـند.

بالاتـر از مقـام معلم به شرط دین

کس را مقام و منزلت و اعتبار نیسـت

لیکـن بـه کار تربیـت  روح  آدمی

آموزگار خوب کم از کردگار نیسـت

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی خبر داد
تهیه سند محتوایی بزرگداشت دهه کرامت

نشســت هماهنگــی و هم افزایــی هر چه بیشــتر برگــزاری برنامه هــای 

دهــه کرامــت بــا حضــور معــاون فرهنگــی، اجتماعــی و زیــارت خبر

اســتانداری خراســان رضــوی، رئیــس ســازمان علمــی و فرهنگــی 

آســتان قــدس رضــوی، معــاون شــهردار و رئیــس ســازمان اجتماعــی 

و فرهنگی شــهرداری مشــهد و شــماری از مدیران اســتان برگزار شد.

معــاون فرهنگــی، اجتماعــی و زیــارت اســتانداری خراســان رضــوی در ادامــه ایــن 

نشســت، مهم تریــن مســئله در برگــزاری برنامه هــای ایــام دهــه کرامــت را احیــای 

ظرفیــت سرمایــه اجتماعــی ذکــر کــرد و گفــت: در کشــور هیــچ سرمایــه ای مؤثرتــر 

از نــام و جایــگاه حضرت رضــا(ع) وجــود نــدارد.

حجت الاسلام و المســلمین حجــت گنابادی نــژاد افــزود: در واقــع اگــر به دنبــال 

احیــا و ترمیــم سرمایــه اجتماعــی هســتیم، بایــد بــه ایــن مهــم در اجــرای 

ــد  ــهد بای ــهر مش ــتان و ش ــم و اس ــه کنی ــال توج ــت امس ــه کرام ــای ده برنامه ه

ــد. ــم باش ــه عظی ــن سرمای ــای ای ــه احی ــاد و قل نم

وی فراگیــری جشــن های دهــه کرامــت در محــلات، روســتاها، شــهرهای 

مختلــف و پای کار آمــدن پیشران هــای مردمــی اعــم از تشــکل ها، بســیج، توجــه 

ــدای  ــلاق، اه ــر ط ــش ام ــم از کاه ــی اع ــای اجتماع ــات و فعالیت ه ــه خدم ب

ــان و... را از موضوعــات درخورتوجــه  ــه محروم بســته های معیشــتی و کمــک ب

در برگــزاری ایــن برنامه هــا دانســت و افــزود: بایــد بــا برگــزاری جشــن های دهــه 

کرامــت، عطر و بــوی امام رضایــی را به صــورت گســترده بــه تمامــی نقــاط کشــور 

منتقــل کنیــم.

رئیس ســازمان علمی و فرهنگی آســتان قدس رضوی نیز در این جلســه با اشــاره 

بــه تهیــه و تدویــن ســند محتوایــی بزرگداشــت دهــه کرامــت، عنــوان کــرد: بنــا بــه 

تعبیــر تولیــت آســتان قــدس رضــوی، دهــه کرامــت، دهــه فجر آســتان قدس رضوی 

و دهــه فجــر شــهر مشــهد اســت و از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت؛ از همیــن رو 

مــا وظیفــه داریــم بــه بهتریــن وجــه ایــن آیین با عظمت را در شــهر امام رضا(ع) برگزار 

کنیم.

ــتان  ــطح اس ــه در س ــی ک ــی و تعامل ــا هم افزای ــی ب ــد طالب ــه عبدالحمی ــه گفت ب

و آســتان قــدس رضــوی وجــود دارد، امیدواریــم ایــن دهــه نیــز همچــون 

دیگرمناســبت های خــاص و حتــی بهــتر از ســال های قبــل گرامــی داشــته شــود 

کــه در همین راســتا بــرای هم افزایــی بیشــتر ســند محتوایــی تهیــه شــده و تقســیم 

کار صــورت گرفتــه اســت.

ــوروزی۱۴۰۲ در  ــخنان ن ــلاب در س ــم انق ــبر معظ ــات ره ــه بیان ــه ب وی در ادام

آفرینــی در  حــرم مطهــر رضــوی اشــاره کــرد و گفــت: ضرورت تحول 

مســیر پیشرفــت جامعــه اســلامی کــه مقدمــه آن داشــتن اعتماد به نفــس 

ملــی و هوشــیاری اســت و همچنیــن گســترش اخــلاق جامعــه و ســبک 

زندگــی ایرانی اســلامی از نــکات درخورتوجــه در ســخنان رهــبری معظــم 

اســت کــه بایــد در برگــزاری برنامه هــای دهــه کرامــت امســال بــه آن 

توجه کرد.

رئیــس ســازمان علمــی و فرهنگــی آســتان قــدس رضــوی همچنیــن بــه 

دیگرنــکات درخورتوجــه در برگــزاری هر چه بهــتر برنامه هــا در ایــن ایــام اشــاره 

کــرد و توجــه بــه شــعار ســال به عنــوان مهــار تــورم و رشــد تولیــد، ســبک زندگــی 

و اخــلاق اجتماعــی، نیــاز جامعــه بــه نشــاط، همدلــی و اتحــاد عمومــی بــرای 

ــا توجــه دادن  ــی ب پشت سر گذاشــتن مســائل جــاری کشــور، ضرورت امیدآفرین

بــه نقــاط قــوت و تــلاش در برطرف کــردن نقــاط ضعــف جامعــه و ضرورت توجــه 

ویــژه بــه دخــتران و بانــوان در فضــای جامعــه را از مهم تریــن ایــن نــکات برشــمرد.

وی در ادامــه ارادت ورزی ویــژه مــردم بــه حضرت رضــا(ع) در ایــن ایــام،

یــارت، گســترش خدمــت کریمانــه و  ع ز توجــه عمومــی بــه موضــو

شــادی و نشــاط مذهبــی را برخــی از فرصت هــای خــاص دهــه کرامــت 

برشمرد.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

پیکر مطهر شهید «حمیدرضا الداغی»، شهید 
غیرت، با حضور باشکوه مردم شهیدپرور و 

انقلابی مشهد تشييع شد.

سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد از اختصاص سهمیه 
جدید داروی فاکتور ۸ به حوزه تحت نظارت 

این دانشگاه خبر داد.

یکی از دوستان شهید حمیدرضا الداغی در 
سبزوار درباره زندگی این شهید می گوید.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار 
افزایش قیمت  خراسان رضــوی گفت:
مصوب تخم مرغ از بحران تأمین و تولید 
این محصول در نیمه دوم سال جلوگیری 

می کند.

تشييع باشکوه پیکر «شهید غیرت» در مشهد

سهمیه جدید داروی «فاکتور۸» برای هموفیلی های مشهد

نگاهی به زندگی شهید «حمیدرضا الداغی»

قیمت تخم مرغ افزایش یافت
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 الوعده وفا

نشسـتم تـوی تاکسـی، هم زمان 

ر  ز آن در سـوا ننـده هـم ا را

شـد و یـک روزنامـه را تـا شـده 

گذاشـت روی داشـبورد. روی 

مـرز تاشـدگی عکـس خـودم را 

بـالای یکـی از یادداشـت های 

« مسافرنوشـت» دیـدم. راننـده 

نگاهـی بـه مـن انداخـت و گفت:

تویی نه؟ گفتم: ببخشـید متوجه 

نشـدم! ماشـین را زد دنـده یـک 

: همینـی کـه ایـن خاطـرات  و گفـت 

مسـافری رو تـوی تاکسـی و اتوبـوس و 

اینـا می نویسـه!

: با اجازه شما بله منم، چطور؟ زد   گفتم 

: دمت گرم که می نویسـی  پشـتم و گفت 

اما... بعـد سری تـکان داد و حرفـش را 

: امـا چـی آقـا؟ راحـت  قـورت داد. گفتـم 

: بـد نیسـت  . راننـده ادامـه داد  باشـین 

بعضی وقتا از مشـکلات و گرفتاری های 

هـا هـم بنویسـی. مـردم و  مـا راننده 

: . گفتـم  مسـئولان بدونـن بـد نیسـت 

واقعیتـش اینـه کـه مـن فقـط روایـت 

نویسـم ایـن  و قصـه مسـافرها رو می 

موضوع رو باید با بخشای دیگه روزنامه 

مطـرح کنیـد. راننـده یـک نیم نـگاه کـرد 

: بخـوای میشـه... تـازه همیـن  و گفـت 

قصـه و خاطـرات هـم دسـت اولش پیش 

ماهاسـت. مـا کلـی حـرف به درد بخـور 

داریـم بـرای خواننده هاتـون.

 بعد دسـت کرد از کنار صندلی خودش 

یـک دفترچـه جلـد چرمـی درآورد و 

: ای از آن را بـاز کـرد. گفـت  صفحـه 

ببیـن مـن تمـام ایـن سـال ها هرجـا 

جملـه تأثیرگـذاری جایـی دیـدم یـا از 

کسـی شـنیدم اینجـا نوشـتم. مثـلا اینو 

«جهـان باشـد دبسـتان و همـه  ببیـن؛

مـردم دبسـتانی، چـرا بایـد شـود طفلـی 

ز روز امتحـان غافـل» یـا ایـن یکی خیلی 

پرمعناسـت «جهانـم بـی تـو الـف ندارد».

ش  نیـا د ینـه کـه  ا منظـورش 

جهنـم شـده اسـت. بـه راننـده 

: ایـن مـواردی کـه می گیـد  گفتـم 

بـه ولـی  خیلـی جالـب و جذا

مـن قصـه موقعیت هایـی کـه در 

یـک سـفر  درون شـهری کوتـاه 

بـرای مسـافرها پیـش میـاد رو 

می نویسـم. راننده بازهم نگاهی 

: پـس  انداخـت بـه مـن و گفـت 

یک بـار هـم از خاطرات راننده ها 

: بسـم ا...، شـما بگو  بنویـس. گفتـم 

چشـم. راننده گفت: یک بار یک مسـافر 

لاغراندام روسـتایی با یک کیسـه سـوار 

شـد. بنـده خـدا حرفـی هـم نمـی زد. یـه 

جایی هم پیاده شد و رفت. یک ساعتی 

گذشـت دیـدم رئیـس خـط مـا تمـاس 

: گرفـت. گوشـی رو برداشـتم و گفـت 

فلانـی هرجـا هسـتی بـزن کنـار مسـافر 

هم اگه داری پیاده کن درا رو قفل کن و 

خـبر بـده بـه مـن که کجا هسـتی. منم با 

تعجـب همیـن کار رو کـردم و بعـد تماس 

گرفتم. نیم ساعت نگذشته دیدم رئیس 

خـط و همـون مـرد روسـتایی و دوتـا 

آتش نشـان اومدنـد. گفتـم یـا خـدا چی 

شـده! خلاصـه بعـدش دوتـا مأمـور 

آتش نشـانی بـا احتیـاط در ماشـینو بـاز 

کردنـد و از زیـر صندلـی همـون کیسـه 

مسـافر رو برداشـتند. خلاصه کاشـف به 

عمـل اومـد تـوی کیسـه بنـده خـدا دوتـا 

مـار سـمی خطرنـاک بـوده کـه طـرف 

داشـته می بـرده تحویـل جایـی بـده کـه 

از بخـت بـد مـا جـا گذاشـته تـو ماشـین.

بـه خیـر گذشـت. این جـور صحنه هـای 

: عجـب  سـینمایی مـا داریـم. گفتـم 

نویسـم. اتفاقـی! باشـه مـن اینـو می 

بعـد وقتـی خواسـتم پیـاده شـوم کرایـه 

نگرفت و دسـت داد. دسـتم را لحظه ای 

: قـول دادی  محکـم نگـه داشـت. گفـت 

هـا! چـاپ کنـی. خیـر پیـش.

مسافر
نوشت

 خستگی های آقای جنیدی

ی  تـو د  بـو گرفتـه  ا  ر سرش 

هـا بـا هـم  دسـت هایش. بچه 

پچ پـچ می کردنـد. مهناز گفت: آقا 

قرار بود فصل دو را از ما امتحان 

بگیریـد. پچ پـچ بـالا گرفـت. هـر 

کـدام از دانش آموزهـا چیـزی 

می گفتنـد. یکـی مهنـاز را دعـوا 

می کـرد کـه این چه وقت یادآوری 

اسـت سـاعت بعد ریاضی داریم.

آن درس هـم قـرار اسـت امتحان 

داشـته باشـیم. یکـی می گفـت: آقـا 

امتحانتـان را بگیریـد بـه حـرف تنبل هـا 

گـوش ندهیـد. معلـم امـا هنـوز سرش 

هایش گرفتـه بـود. او  را بیـن دسـت 

ماننـد همیشـه نبـود. یکـی دوهفتـه ای 

می شـد وقتـی بـه کلاس می آمـد نـه راه 

می رفت و نه جلو تخته می ایستاد. فقط 

می نشسـت پشـت میـزش و بـا بی حالی 

درس مـی داد. بـر خـلاف همیشـه کـه 

آن قـدر پرانـرژی بـود و بـا خودمـان فکـر 

می کردیـم آقـای جنیـدی انـگار خسـته 

نمی شـود.

بالاخـره معلمـمان برگه هـا را از کیـف 

درآورد و گذاشت روی میز. مبصر را صدا 

زد تـا ورقه هـای امتحان را بین بچه های 

کلاس پخـش کنـد. آقـای جنیـدی حتی 

نگفـت کتاب هایتـان را جمـع کنیـد. از 

جایـش هـم بلنـد نشـد. خودمـان شروع 

کردیـم بـه نوشـتن. شـیطنت بعضی هـا 

گل کـرده بـود. یـا بـا کنـار دسـتی حرف 

می زدند یـا کتـاب اجتماعـی را آرام بـاز 

می کردنـد و جواب هـا را طـوری کـه دو 

ردیف این طرف و آن طرفشـان بشـنوند 

می خواندنـد. آقـای جنیـدی سرش را 

گذاشـته بـود روی میـز. صـدای زهـرا 

کلاس را برداشت؛ آقای جنیدی خواب 

است.

معلمـمان سرش راهـم بلند نکرد.

آن قـدر خوابـش عمیـق شـده بـود کـه 

صدایـی از او در نیامـد. بچه هـا کـه 

مطمئن شـدند خبری از نظارت نیسـت 

بـا خاطـر جمـع سروصـدا می کردنـد.

یکـی دوتایشـان تـوی کلاس راه 

می رفتنـد. بـالای سر آقـا معلـم 

می رفتند و شکلک در می آوردند.

مریـم آرام گفـت:  سروصـدا نکنید 

نـگار آقـای جنیـدی دیشـب  ا

نخوابیـده.

یـک سـاعت تمـام وقـت کلاس 

بـه همیـن منـوال گذشـت. یکـی 

دوبـار معلـم بیـدار شـد و نگاهـی 

بـه چهـره پـر از شـیطنت بچه هـا 

انداخـت و دوبـاره خوابیـد. صدیقـه 

در همـه ایـن مـدت سـعی می کـرد جـو 

کلاس را آرام نگه دارد. می دانسـتیم در 

روسـتای آقـای جنیـدی زندگـی می کند 

و او را خوب می شناسد. آخرهای کلاس 

بچه ها برگه ها را جمع کردند و روی میز 

معلـم گذاشـتند. آقامعلـم از خواب بیدار 

شـد. برگه ها را گذاشـت توی کیفش و از 

بچه هـا عذرخواهـی کرد. گفت که خیلی 

خسـته اسـت و ایـن روزهـا در شـبانه روز 

تنها دو سـه سـاعت می خوابد. قول داد 

جلسـه بعـد جـبران کنـد و درس جدیـد 

بدهـد. امتحـان دو فصـل را هـم دوبـاره 

از مـا بگیـرد.

زنـگ تفریـح صدیقـه از کلاس بیـرون 

نرفـت. بچه هـا را دورش جمـع کـرد و 

گفـت:  آقـای جنیـدی روی زمیـن پدرش 

کشـاورزی می کنـد. چنـد مـاه پیـش 

پـدرش سـکته کـرد و تـوان کار کـردن 

نـدارد. او مجبـور اسـت روزهـا در مدرسـه 

درس بدهـد و عصرهـا هـم تـا دیـر وقـت  

در زمیـن کشـاورزی  پـدرش کار کنـد.

صدیقـه، خانـواده آقـای جنیـدی را هـم 

خـوب می شـناخت.

 گفـت همـسرش یـک سـالی می شـود 

کـه بیـمار اسـت و معلمـمان به تنهایـی 

بـه امـورات خانـه و بچه هایش رسـیدگی 

می کنـد. شرمنـده شـدیم. سرمـان را 

انداختیـم پاییـن. خجالـت کشـیدیم.

تـازه فهمیـده بودیـم آقـای جنیـدی بـا 

چـه شرایـط سـختی دسـت و پنجه نـرم 

می کنـد.

روایت

بدون شرح...  

کارتون
 شهر

 پارسایی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به نمی شد.

مدتها در آن رنجور بود و شکر خدای عزّوجل علی الدوام گفتی. پرسیدندش که شکر چه می گویی؟ گفت: شکر 

آن که به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی.

گر مرا زار به کشتن دهد آن یار عزیز.............................................. تا نگویی که در آن دم غم جانم باشد

......................................... کاو دل آزرده شد از من غم آنم باشد گویم از بنده مسکین چه گنه صادر شد

گلستان سعدی

مناجات و 
حکایات

 به معلمم تبریک نمی گویم؛ چون...

معلـم مـا چنـد وقـت پیـش کـه سر کلاس 

از خنـده داشـتم زمیـن را گاز می گرفتـم 

گفـت: اگـه چیز خنده داری هسـت بگید 

تـا مـا هـم بخندیـم. حـالا همان طـور کـه 

معلـم مـا چیـز قابـل خندیدنـی ندیـد،

مـن هـم در روز معلـم، چیـز قابـل تبریکی 

بینم. نمی 

 مـن بـه معلمـم تبریـک نمی گویـم

گفـت انسـان بایـد گاهـی  چـون می 

دسـت و دل باز باشـد، امـا خـودش هیچ 

وقـت نمـره دو و سـه مـرا بیسـت نکـرد.

 گویـم چـون مـن بـه معلمـم تبریـک نمی 

می گفـت اسراف بـد اسـت ولـی هیچ وقـت بـه 

کسـانی کـه بیسـت می گرفتنـد تذکـر نمی داد 

کـه شـما بـا ۱۰هـم قبـول می شـدید، چـرا ایـن 

همـه خـودکار اسراف کردیـد. آن فـرد اسراف 

کار باعـث می شـد پـدر و مادرمـان آن هـا را توی 

سرمـان بزننـد.

 من به معلمم تبریک نمی گویم چون می گفت

خواب کافی برای سلامتی شما لازم است، اما 

هرموقع که تا هشت و نیم می خوابیدم و ساعت 

نه و نیـم سرکلاس حـاضر 

یم تأخیـر  برا شـدم، می 

مـی زد یـا مثـلا هـر وقـت 

سرکلاس می خوابیـدم، مـن 

را از خواب بیدار می کرد و 

من هم بدخواب می شدم.

 مـن بـه معلمم تبریـک نمی گویم

چـون می گفـت بایـد صداقـت 

داشـته باشـید ولـی وقتـی 

می دیـد در انشـایم نوشـته ام 

ثـروت خیلـی خیلـی خیلی 

سـت  ا بهـتر  علـم  ز  ا

و علـم فقـط بـه تفریحـات مـا ضربـه 

می زنـد، نمـره کامـل انشـا را بـه مـن 

نمی داد.

 مـن بـه معلمم تبریک نمی گویم چون

مـدام می گفـت بهره کشـی از کـودکان 

خـلاف قواعـد انسـانی اسـت، ولـی 

همیشـه مـن را می فرسـتاد دفـتر تـا از 

آنجـا گـچ بیـاورم.

 مـن بـه معلمم تبریک نمی گویم چون

بـه مـا می گفت بـرای یادگیری هرچیزی 

بـه کوشـش نیـاز اسـت، امـا مـن تـوی 

صفحات زیـادی دیـدم کـه نوشـته اسـت  بسـته 

آمـوزش زبـان در هنـگام خواب، ارسـال رایگان 

و دم در منـزل، قیمـت ۱۹۹ هـزار تومان.تـازه 

اگـر طبقـه چهـارم باشـید، خودشـان بسـته را 

می گذارنـد تـوی آسانسـور و دکمـه طبقـه چهار 

را می زننـد.

 مـن بـه معلمـم تبریـک نمی گویـم چون برای

مـا از لـزوم تـلاش مسـتمر و مـداوم می گفـت،

امـا خـودش بعـداز پایـان کلاس، بـه خاطـر 

۸ شـب  مخـارج زندگـی، عصرهـا تـا ساعت

سر شـغل دوم می رفـت، ایـن یعنـی تلاشـش 

پیوسـته نبود، چون شـب ها بین تلاشـش وقفه 

می افتاد و به جای اینکه برود سر شـغل سـوم ،

می خوابید.

 در پایـان بـه جای

معلمـم  بـه  ینکـه  ا

، یـم بگو یـک  تبر

بـه کسـانی تبریـک 

مـــیگــویــــم کـــــه 

باعـث شـــدند حقـوق 

معلمـــــان بـا تأخـــیر 

بسیـــار بـه حسـابشـــان

 واریز شـــود!

شوخی
بی شوخی

 حکایت قطره عسل دارویی و سلسله وقایع وابسته

ــار پادشاهی سلسله  مامان  در روزگ

شاهیان در نواحی مرکزی سرزمین های 

شرقی، روزی یک مرد شکارچی که همراه 

با سگ شکاری اش مشغول جست وجوی 

شکار بود، به درخت بزرگی رسید و در 

بالای درخت کندویی مشاهده کرد که 

سرشار از عسل مرغوب دارویی با ساکارز 

کمتر از دودهم درصد تهیه شده توسط 

بهترین زنبورهای منطقه از مزارع آویشن 

بود. شکارچی ظرفی از داخل کوله اش 

بیرون آورد و از درخت بالا رفت و ظرفش را از 

عسل پر کرد و به شهر مجاور رفت تا بفروشد.

در شهر مجاور، به یکی از مراکز طب دارویی 

مراجعه کرد و عسل را به آن ها عرضه کرد. کارمند 

مرکز طب دارویی ظرف عسل را از شکارچی 

گرفت تا برای تعیین کیفیت آن به کارشناس 

مرکز دارویی نشان دهد. در این لحظه، قطره ای 

عسل روی زمین چکید. درپی چکیدن عسل 

روی زمین ، چند مگس دور قطره عسل جمع 

شدند و به وزوز پرداختند. درپی جمع شدن 

مگس ها دور قطره عسل، یک پرنده برای گرفتن 

آن ها از بالای درخت به سمت پایین شیرجه 

زد. درپی شیرجه زدن پرنده، گربه ای به سمت 

پرنده خیز برداشت تا او را شکار کند. درپی 

خیزبرداشتن گربه، سگ مرد شکاری به طرف 

گربه جهید تا او را بگیرد. درپی جهیدن سگ 

شکاری به طرف گربه، کارمند مرکز دارویی 

زهره اش ترکید و روی زمین افتاد. درپی ترکیدن 

زهره کارمند مرکز طب دارویی، کارشناس مرکز 

دارویی که همسر کارمند مرکز طب دارویی 

بود، به سمت مرد شکارچی حمله کرد.

درپی حمله کردن کارشناس مرکز طب 

دارویی، مرد شکارچی با وی گلاویز شد 

و وی را هل داد و سر وی به لبه دیوار 

اصابت کرد و در دم جان باخت. درپی 

جان باختن کارشناس مرکز دارویی،

مردم شهر مجاور خشمگین شدند و 

به مرد شکارچی حمله کردند. درپی 

حمله کردن مردم به مرد شکارچی، مرد 

شکارچی زیر مشت ولگد مردم جان به 

جان آفرین تسلیم کرد. پس از درگذشت مرد 

شکارچی، همشهریان مرد شکارچی هرچه 

دم دست داشتند، برداشتند و به شهر مجاور 

حمله کردند. درپی حمله همشهریان مرد 

شکارچی به شهروندان شهر مجاور، درگیری 

مسلحانه رخ داد و هشتاد تن کشته و ۲۳۴نفر 

مجروح شدند. درپی وقوع درگیری مسلحانه 

و بالاگرفتن ناآرامی، لشکریان مادرشاهیان به 

منطقه اعزام شدند و ۵۳۰تن از مردم را دستگیر 

کردند. درپی این دستگیری، مردم در شهرهای 

دیگر سر به شورش گذاشتند و به آشوب و اعتراض 

پرداختند. درپی شورش و آشوب و اعتراض،

لشکریان پادشاهی باباسالاریان که در نواحی 

غربی سرزمین های شرقی سکونت داشتند،

فرصت را غنیمت شمردند و به مادرشاهیان 

حمله کردند و آخرین پادشاه مادرشاه را شکست 

دادند. سرانجام درپی شکست خوردن وی،

سلسله مامان شاهیان منقرض شد.

هم اینک آن قطره عسل برای عبرت دیگران 

در موزه تاریخ شهر بالاتپه نگهداری می شود.
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اندیشه مطهر در روحی متعالی
 یادی از مرتضی مطهری فقید، هم زمان با سالروز شهادتش و روز گرامیداشت معلم

ــمر  ــت:«ش ــی می گف ــش وقت ــای صدای ــن زیب طنی

امــروزت را بشــناس. شــمر ۱۴۰۰ ســال پیــش مرد.»

هنــوز در  خاطــر خیلــی از ما مانده اســت. نــام او را به 

بهانــه کتاب هــای ارزشــمندش بارهــا شــنیده ایــم.

مرتضــی مطهــری در ۱۳ بهمــن ۱۲۹۸ خورشــیدی 

در شهرســتان فریــمان در یــک خانــواده اصیــل 

روحــانى متولــد شــد.مطهری پــس از طــى دوران 

طفولیــت بــه مکتب خانه رفتــه و بــه فراگیرى دروس 

ابتدایــى پرداخــت. در ســن دوازده ســالگى به حوزه 

علمیــه مشــهد عزیمــت کــرد و بــه تحصیــل مقدمات 

علــوم اســلامی اشــتغال ورزیــد. در ســال ۱۳۱۵ بــا وجــود 

مبــارزه شــدید رضاخــان بــا روحانیــت و بــا وجــود مخالفــت 

دوســتان و نزدیــکان، بــراى تکمیــل تحصیــلات خــود عــازم 

حــوزه علمیــه قم شــد.

ــضر  ــری، در مح ــتاد مطه ــیدی اس ــال ۱۳۲۹ خورش در س

درس اســتاد علامــه طباطبایــی حــاضر شــد و مبحــث 

ــت. ــم بزرگ آموخ ــفا» را از آن حکی ــاب «ش ــات» از کت «الهیّ

ــفا ـ  ــات ش ــر از الهی ــری ـ غی ــی، درس دیگ ــه طباطبای علام

ــود کــه در شــب های پنجشــنبه و  در فلســفه شروع کــرده ب

جمعــه تشــکیل میشــد. ایــن درس خصوصــی بــود و در 

ــهید  ــه ش ــم، از جمل ــه ق ــوزه علمی ــلان ح ــی از فاض آن جمع

بهشــتی، امــام موســی صــدر، اســتاد مطهــری، دکــتر احمد 

احمــدی و... شرکــت میکردنــد. ثمــره مبــارک ایــن مجمــع 

علمــی بــزرگ، شــاهکاری جهانــی در کلام و فلســفه اســت 

بــه نــام کتــاب «اصــول فلســفه و روش رئالیســم». ســهم 

ــدگار، ــار و مان ــر پرب ــن اث ــش ای ــری در آفرین مطه

اگــر بیشــتر از علامــه طباطبایــی نباشــد، بدون 

شــک کمــتر نیســت.اما یکــی از حوزه هــای 

ــران  ــگاه ته ــری، دانش ــتاد مطه ــت اس فعالی

بود. حضــور او در دانشــکده الهیات دانشــگاه 

تهران ســبب شــد تا جوانــان علاقه منــد بر گرد 

او حلقــه بزننــد و اســلام نــاب محمــدی 

را از دریچــه نــگاه شــهید مطهــری 

ــند. بشناس

ورود شــخصیتی حــوزوی 

به دانشــگاه آن هم در 

فضــای قبل انقلاب 

کم نظیــر بــود، امــا

 او توانست با تکیه 

بــر ایــن ظرفیــت 

بــزرگ، اندیشــه 

اســلام ناب و تفکر 

شــیعی را در بیــن 

جوانــان رونــق بخشــد.

ــی  ــای افراط ــا جریان ه ــه ب ــری همیش ــهید مطه ش

ــه  ــن روی ــت. همی ــارزه می پرداخ ــه مب ــی ب و التقاط

او ســبب شــد تــا گروهک هــای التقاطــی حضــور 

پرشــور او و تأثیــر زیــادش در بین جوانــان را برنتابند 

ــزرگ را در  ــرد ب ــن م ــان ای ــک فرق ــام گروه و سرانج

هــمان ماه هــای نخســت پیــروزی انقــلاب اســلامی 

بــه شــهادت رســاند.

پــس از شــهادتش، امــام خمینــی(ره) نیــز از جایــگاه 

او بــه بزرگــی یــاد کــرد و همــه آثــارش را بــدون 

اســتثنا مفیــد و خواندنــی دانســت. شــاید ایــن 

اتفــاق ســبب شــد تــا شــهید مطهــری در بیــن مــردم 

بیشــتر شــناخته و از آثــار قلمــی او بهــره برده شــود. رهبر 

معظــم انقــلاب دربــاره ویژگی هــای بــارز شــهید مطهــری 

ــزرگ، ــرد ب ــش آن م ــار و من ــت رفت « در حقیق ــد: فرمودن

نشــان دهنده و نمایشــگر یــک معلــم کامــل و بــا احســاس 

ــه  ــی ک ــه ای از عرصه های ــچ عرص ــود. در هی ــئولیت ب مس

ــان از  ــود، ایش ــاز ب ــلامی موردنی ــر اس ــک متفک ــور ی حض

ورود در آن عرصــه خــودداری نکــرد. ملاحظــات و مصالح 

ــن عرصــه نشــود. او را بگیــرد کــه وارد ای ــو  نتوانســت جل

چــه در حوزه هــای سیاســی، چــه در زمینه هــای فکــری.

در حــوزه پاســخ بــه پرســش های گوناگونــی کــه در آن 

دوره ذهــن جوان هــای مــا را بــه خــود مشــغول کــرده بود،

ــن فکری  ــان روش ــی از مدعی ــل برخ ــری مث ــهید مطه ش

دینــی نبــود کــه مطالــب اجنبــی از منطــق دیــن و محتوای 

دیــن را بــا لعــاب دینــی و قالــب دینــی عرضــه کنــد؛ بلکــه 

درســت نقطه مقابــل، مفاهیــم حقیقــی دینــی را 

در بســته بندی های متناســب روز و متناســب 

بــا ســؤال و نیــاز و اســتفهام مخاطبــان عرضــه 

می کــرد.»

ی مثــل  ز بــه فــرد ر مــا نیــا ر روزگا مــا د ا

ز پیــش حــس ی بیــش ا شــهید مطهــر

 می شــود. مــردی کــه یک تنــه در مقابل 

انحــراف بایســتد و زبــان گویــای 

ت  بــل تفکــرا ر مقا ســلام د ا

منحــرف باشــد.

ی  شهـیـــــد مطهـــــر

اجــــــازه مــــی داد تــا 

اندیشه های متعدد 

در فضــای کشــور 

ابــراز عقیــده کنند 

و بــا روشــی منطقی 

و مســتدل شــبهات 

ســخ ا پا ر   هــا   ن آ

 می گفت.

اصــول فلســفه و روش رئالیســم». ســهم 

ــدگار، ــار و مان ــر پرب ــن اث ــش ای ــری در آفرین مطه

اگــر بیشــتر از علامــه طباطبایــی نباشــد، بدون 

شــک کمــتر نیســت.اما یکــی از حوزه هــای 

ــران  ــگاه ته ــری، دانش ــتاد مطه ــت اس فعالی

 حضــور او در دانشــکده الهیات دانشــگاه 

تهران ســبب شــد تا جوانــان علاقه منــد بر گرد 

او حلقــه بزننــد و اســلام نــاب محمــدی 

را از دریچــه نــگاه شــهید مطهــری 

ورود شــخصیتی حــوزوی 

به دانشــگاه آن هم در 

فضــای قبل انقلاب 

بــر ایــن ظرفیــت 

 اندیشــه 

اســلام ناب و تفکر 

شــیعی را در بیــن 

جوانــان رونــق بخشــد.

دیــن را بــا لعــاب دینــی و قالــب دینــی عرضــه کنــد

درســت نقطه مقابــل، مفاهیــم حقیقــی دینــی را 

در بســته بندی های متناســب روز و متناســب 

بــا ســؤال و نیــاز و اســتفهام مخاطبــان عرضــه 

می کــرد.»

ی مثــل  ز بــه فــرد ر مــا نیــا ر روزگا مــا د ا

ز پیــش حــس ی بیــش ا شــهید مطهــر

 می شــود. مــردی کــه یک تنــه در مقابل 

انحــراف بایســتد و زبــان گویــای 

ت  بــل تفکــرا ر مقا ســلام د ا

منحــرف باشــد

ی  شهـیـــــد مطهـــــر

اجــــــازه مــــی داد تــا 

اندیشه های متعدد 

و بــا روشــی منطقی 

و مســتدل شــبهات 

ســخ ا پا ر   هــا   ن آ
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مجید ادیبی

نه و نیـم سرکلاس حـاضر 

یم تأخیـر  برا

مـی زد یـا مثـلا هـر وقـت 

، مـن 

را از خواب بیدار می کرد و 

من هم بدخواب می شدم.

مـن بـه معلمم تبریـک نمی گویم 

چـون می گفـت بایـد صداقـت 

داشـته باشـید ولـی وقتـی 

می دیـد در انشـایم نوشـته ام 

ثـروت خیلـی خیلـی خیلی 

سـت  ا بهـتر  علـم  ز  ا

پیوسـته نبود، چون شـب ها بین تلاشـش وقفه 

می افتاد و به جای اینکه برود سر شـغل سـوم 

می خوابید

یـم بگو یـک  تبر

بـه کسـانی تبریـک 

مـــی

باعـث شـــدند حقـوق 

معلمـــــان بـا تأخـــیر 

بسیـــار بـه حسـابشـــان

 واریز شـــود!

 بهبود کیفیت زندگی سالمندان با فناوری

پاسخگویی به نیازهای سالمندان بدون ابزارها و فناوری های پیشرفته امری محال به نظر 

می رسد. چالش استفاده از فناوری و ابزارهای هوشمند برای این رده سنی 

انکارشدنی نیست. با اسکن کد رو به رو می توانید تأثیر فناوری بر کیفیت 

زندگی سالمندان را در سایت دیجیاتو بخوانید. در این مطلب همچنین به 

رابطه نه چندان خوب سالمندان با فناوری و نرم افزارهای همه منظوره برای 

کمک به زندگی این افراد پرداخته شده است.

جور واجور


